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 ثير صورخيال ادبي برنگارگري مكتب شيرازأت

** دكتر محم دجعفر ياحقي∗وان ماه فاطمه

 دانشگاه فردوسي مشهد

 چكيده

هاي صورت. خيال از عناصراساسي شكل گيري يك اثرهنري است

گيرنـد مـي خود به كار هاي خيالي كه هنرمندان براي بيان مقاصد وانديشه 

ازايـن رو ميــان. باورهـاي اسـاطيري وفرهنگـي دارد عمومـا ريـشه در 

 نوعي قرابـت وخويـشاوندي برقـرار،خيالي هنرهاي مختلف هاي صورت

و غالبا  تحـت،خيـالي هاي كارگيري صورتهب هنرهاي مختلف در است

.تاثير يكديگر هستند

ي در حاشيه.اندي از ديرباز در خدمت يكديگر بوده ادبيات ونگارگر

 از تـصاوير نگـارگري اسـتفاده،تر متن ادبي نسخ خطي، براي بيان روشن

و مفاهيم ادبـ، در حقيقيت.شد مي ي نگارگري بيان تجس مي متن ادبي بوده

 ادبيات نيز بيان،در مقابل. كشيده است مي را با زبان خط ورنگ به تصوير

. ذهني وانتزاعي صورت نگاري بوده است

و نگـارگري، درايـن جـستار بـهيهبا توجه به پيوند ديرين  ادبيات

ميهاي بررسي تأثير صور خيال ادبي بر نگاره به اين. پردازيم مكتب شيراز

ويه ابتدا رابط،منظور  سپس چگـونگي نگارگري را بررسي كرده ادبيات

 دانشجوي كارشناسي ارشد∗

و ادبيات فارسي∗∗  استاد گروه زبان

 15/3/1389: پذيرش مقاله 20/8/1388دريافت مقاله
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ميرا از ادبياتمكتب شيراز هاي تأثير پذيري نگاره .كنيم تحليل

و نگـارگري در اين پژوهش به اين نكته دست يـافتيم كـه ادبيـات

ها. اي ديالكتيكي دارند رابطه  بايـد،براي دستيابي به دركي جامع از نگاره

و  نگارگري نيز بـه مفـاهيم ادبـي،ز ديگرسوا از مفاهيم ادبي مدد جست

و نگـاره ترجمـان مي بنابراين. بخشد مي تجسم وعينيت توان گفـت مـتن

. يكديگرند

.نماد.5صورخيال.4 مكتب شيراز.3نگارگري.2 ادبيات.1:ي كليديها واژه

و نگارگريپيهپيشين.1 يوند كتابت

مياروپاي دريكوچكهاي وما در مورد تك چهره را عم ) miniature(اتورينيان  كـه

رو18ي سده امي به كار،شديمي عاج نقاشي با آبرنگ  ـبردند كه در  ايـن،ن صـورت ي

ر و كوچك كـردن مـشتق شـده اسـتيبه معنا minuere لاتينيهشيكلمه از . كاستن

و اسلامييل  اطـلاقير كتـب خطـين واژه را به تـصاويا،كن در مطالعات ايران شناسي

).9:1367،يمقدم اشرف(.كرده اند

ت نگـاره و. شـد آن بـرآورد مـي هـاي ارزش زينتي نسخ خطي با كيفي  كتابـت

.شدمي به اين معني كه با اتمام كتابت، كار نقاش آغاز؛نگارگري پيوندي ديرينه داشتنند

ميي نگارگر بعد از خوشنو،يخطيهكنندگان نسخهيدر سلسله مراتب ته .تگرفس قرار

ا يـي هنر كتاب آرايه در عرصيرانياينگارگر يگـرن رو بـا نگـارشيـ رشـدكرده، از

و منثـور درگذشته به منظور انتـشار. واسطه داشته استيبيونديپ هنـري آثـار منظـوم

ا مي سخنوران بزرگ، متون را باخط خوش  و سـپس  ـنگاشـتند، وظي يهفـه را برعهـدين

تا مي نقاش خو بنا گذاشتند و بر انتخاب  از متن را بـهييها بخش،ا طبق سنت معموليد

بيتصو و بركتاب .ديفزاير درآورد
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و روح كـار خوشنو از آن  ـجايي كه نق اشان غالبا خط اط هم بودند، بـا جـوهر سي ي

 سـخن سـرايهنقاش وخوشنويس هر دو در جهت انتقـال انديـش. كامل داشتندييآشنا

و،كوشيدند ودر اين راستا مي و بـوده خط مكمل يكـديگر نقاشي ارتبـاطي همبـستگي

بن. بنيادين ميان نقش وخط وجود داشت  بياديارتباط و عمـل نقـشين ن عمـل نوشـتن

از–ا نگاشتنيدني، فعل نگاريچنان است كه در زبان فارسآن،كردن و كلمات مـشتق

م–ها آن و تجـسم نگاشـتهيه وظيف. رساندي هر دو معنا را كاتـب هـاي نگارگر ترسيم

آن. بود و اما از هـاي صـورت جايي كه كلام اديبان عموما آميختـه بـه انـواع اسـتعارات

و انتزاعي بود، انتقال اين عقايد در قالبي تجس مي دشوار مي  ،همـه بـا ايـن.نمـود خيالي

آن. صور ذهني را به صور عينـي تبـديل كننـد،نگارگران توانستند بازبان خط ورنگ  از

و نگارگران ديدگاه جايي كه شاعر و فكـري مـشترك هاي ان يزيبايي شناسـي، اعتقـادي

و،داشتند و زبان خط هـاي انديـشه رنگ توانست ترجمان خـوبي بـراي ترسـيم افكـار

.شاعران باشد
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 بايسنقري همراه با نگارگرييه شاهناميهتصويري از نسخ

)استفاده از نگاره ها به منظور تجسم اشعار(

ي رسـد كـه از سـده اما به نظـر مـي يخ نخستين نگاره ها روشن نيست، هرچند تار

ر تعداد كتاب،هفتم هجري ن احتمـال برخـي محققـا.و به فزوني نهاده است هاي مصور

و بعدا جنب و فاقد ظرافت هنري بوده  هنـرييهداده اند كه اين تصاوير ابتدا مكمل متن

و گلشاهو« هرچند) 11:1378كنباي،(پيدا كرده است يه كه متعلق به پيش از حملـ»رقه

.شودميي، از اين قاعده مستثنمغول است

و نگارگري نماد در ادبيريلزوم به كارگ.2 يات

و. عينيت بخشيدن به زيبـايي اسـت،هدف از آفرينش ادبي وهنري درنگـاه شـاعر

زيدرادبيات عرفان. قلمرو زيبايي باجهان معني قرين است،هنرمند  وابـستهي صفتييابي،

و به تن آدمينيبه جهان ماد وي است روحانيتي بلكه جمال خاص؛ نداردي بستگيست

 نگارگران نيـز زيبـايي را امـري روحـاني. شود درون دريافت نميييجز در پرتو روشنا

 مصور كـردن كتـبي برايزيرا مان. ران ريشه در آيين ماني داردياينگارگر. دانستند مي

ما، خودينيد آنيز تصاويري سود  از هـا دارد؛ جست كه صور نگارگري شباهتي تام بـا

ميو عموما منشأ اين هنر را در مانويت جست،اين رو .كنند جو
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 مانويهاي شباهت نگارگري به نقاشي:مانويهاي اي از نقاشي نمونه

آسي مانو زي مركزيايان جمي هرچه را و . دادنـد مـي مورد پرسـتش قـرار،ل بوديبا

مي« و روح را آموزش و ماني دو گانگي مطلق ميان ماده و عقيده داشـت كـه نيكـي داد

و متضاد دارند  و خاستگاهي جدا آن هـا) تاريكي يا مـاده(اعمال اصل بدي. بدي گوهر

روح يـا(رسـتگاري از طريـق رهـا سـاختن نيكـي. را در اين جهان به هم آميخته است 

و بازگردان) روشنايي ايـن. ميـسر خواهـد شـد،هاي جداگانه دن آن به سرچشمه از ماده

بـويس،(»كنـد مـي آموزه را ماني به صورت اسطوره اي مفـصل وپرشـاخ وبـرگ بيـان 

15:1384(

ن هنر آن بود كـهيايفهيوظ. داشته استيتيتربي جنبهي هنر نقاش،انيان مانويدرم

و ستاد،يتوجه را به عوالم بالا جلب نما راي عشق متوجـه» فرزنـدان نـور«يبه سـوش

و نسبت به  .جاد نفرت كنديا»يكيتارهاي زاده«سازد

بسي كه نزد مانويمذهبهايب كتابيتذه حق،ار داشتهيان رواج اي در يقت صـحنه

و روشنا«شياز نما ، بـه ايـن منظـور مانويـان.رفته اسـت مي به شمار»ييآزادكردن نور

ميز فلزات گرانا،ييش روشناي نمايدرآثارخود برا يبه كاربردن فلزات. جستند بها بهره

م و نقره كه در اينيچون طلا مييرانياتور م همـينيمـستقي دنباله،شود به وفور مشاهده

ايا. رودي به شمارميسنت هنر مانو و جـادين فلزات قيمتي به منظور منعكس كردن نور

بييپرتوها نيبنـابرا. شـدند اسـتعمال مـي،كردندمي برقراريننده تبادل معنوي كه با روح

سايرانياهايياگر در نق اش بي، و روشن ا،كار نرفتـه اسـتهه يرانـي در مقابـل هنرمنـد

).41:1352،يديتجو(.و نور محض غافل نبوده استييش روشنايهرگز از نما
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آن. جـست هاي دين مانوي، نگارگري زيبايي را در امورقدسي مـي باتوجه به آموزه

ب هنگ عميان مفاهيام كه هنر درصدد  تواند از زبان واقـعينم، استيو قدسيق درونيم

 گوياترين زبان بـراي بيـان امـور معنـوي، زبـان نمـاد، دراين هنگامانه استفاده كند؛يگرا

.ونشانه است

طبيا توصـيدي هدف هنرمند تقل،درهنراسلامي نيف  بلكـه او در صـدد ست؛ي ـعـت

خ و نمادزيال انگياست كه تصويري به همـين.و جهان ترسيم كندن از انساني، شاعرانه

چ در نيزسبب  دري نگارگري همه  زيـرا شـود؛ش گذاشـته مـيي بـه نمـا، نمادينيهيأتز

. استي آرمانيني نمونه آفريرويكرد نگارگر

عالم مثال مق دم برعـالم مـاده. شوندميايراني در فضايي مثالي ترسيمهاي نگاره

و همو  ا بوده  ـاين عالم چون. قرار گرفته استيرانياره مورد توجه هنرمند ن دو عـالمي ب

و معقول از جهـت(ي هـر دو خـواص مـادي دارا،و محسوس قرار دارديو ماد مجرد

غ)ت بودنيقابل رؤ غ(يرماديو . است) رقابل لمس بودنياز جهت

.ري بخـشيده اسـت ويژه اي به نگارگ هاي ترسيم فضاي مثالي در نگاره ها، قابليت

درمي سبب،يو محدود نبودن به مكان مادي مثاليفضا كيشود كه نگارگر قادر باشد

يشـود تمـام مطلق نبـودن زمـان سـبب مـي. مختلف ببينديهي را از چند زاواياش،زمان

وييدر نـور) شـب هـاي صحنهيحت(اوقات عـدم.م شـوديكنواخـت ترسـيكدسـت

فيمحدود و مكان ار نگارگر قراري در اختيشتريبي امكان تجسم بصر،يكيزيت به زمان

طب،يدر نگارگر. داده است  و اشكال ينمادهـايو محسوس، بـه منزلـهيعي صورت ها

مييعياصول مابعدالطبي سازنده چي شـكل مـارپ،به عنوان مثال. گيرند مورد استفاده قرار

ياميـپيهـا وجـود دارد دارا از نگـارهياري بـسي كه در ساختار كلـيراليا حركت اسپي

و حركـت بـه سـو هاي در حركت. نمادين است و انبـساط مـستمر ياسپيرالي، انقباض

و برون، تصو بيريدرون كبي از تداوم صغين عالم و عالم (كندمير را ارائهير ،يگودرز.

ا) 89:1386 روياز نمـاد قابل فهم، به كار گرفتنيم عالم مثال در قالبي بيان مفاهي برا،ن

از. استيامري ضرور  از،نگـارگري هـايينمادسـازدريعناصر اساسـ يكي  اسـتفاده

.صور خيال ادبي است
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 صورخيال، اسطوره.3

بي مجموعهيرا به معن»اليخ«ميتوانمي ما  در شـعر بـهيو مجـازياني ـتصر فات

ب ويربكار بعيوسيرا با مفهوم»ريتصو«م و شـاخص ان برجـسته ي ـتـر، شـامل هرگونـه

و تشبم؛يبدان از،ريتصاو. نباشديه در آن نشاني حتي اگر از انواع مجاز  گاه بدون استفاده

و تشب )16:1375،يعيشف(. دارنديليتخي خود جنبهي به خود،هيمجاز

گ ار قابـليم بـسينـدگان قـديگوي شعريرهاير در ساخت تصوي ازاساطيري بهره

 ـگاه،يدرشعر فارس» اسطوره«.توجه است  خيك سـو ي ليال شـاعران را تـشكيـ صـور

و مي خيتيعناصر پراهماز دهد و تـصور آن، موجـد ي ـال شـاعران در تركيـ است كه ب

و هنرهاي زيادي بوده استييبايز م، هـميبررو. ها ر مـوردنظر شـاعرانيان اسـاط ي ـدر

دييغنـا هـاي اسـطوره،نخـست: افـتيتوان مي دوگونه اسطوره هـاي اسـطوره،گـريو

هريو حماسيمانقهر دي كه ،قدما در كتب بلاغـت.م انديز قابل تقسينيگريك به انواع

و،ريمند شدن شاعر را از اساط بهرهي مسأله ايدر باب .انـد آورده»ــحيتلم«عنوان زيريژه

)24همان،(

آنينيدر نگارگر كشيتلميحي به تصوويات داستانيجا كه رواز مـير ،شـوديده

هـاي در نگـاره» كـوه«مـثلا. خورنـدمي به چشميريبا خاستگاه اساطييحضور نمادها

ش  و و بردباريريفرهاد جا،در ادبيات كلاسيك. استين، نماد تحمل ، گـاهي كوه مقدس

و از عناصر مهم اساطيخدا و عابدان هـا نيـز معمـولا در نگـاره. رود ري به شمار مـييان

وياريبس. استا درون غارهايگاه زاهدان در دل كوهيجا  از حوادث مهـم، داسـتان هـا

جايعني افتد؛ مي ها اتفاق نيازها در دل كوهو راز ،در نگـارگري. گاه حادثه هاسـتي كوه

و دربردارندهيكوه نماد و معرفت حي از تقدس .ات استي آب



168 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ89، تابستان2، شماره2دوره/ بوستان ادبي مجله

ك كوه،  وه دماوند جايگاه عبادت زاهدان به بند كشيدن ضحاك در

و صور خيال ادبي نگارگرياثرپذير.4 ي از نمادها

بـه همـين. گيرند مي نگارگران در ترسيم تصاوير، عموما از تخي لات شاعرانه الهام

طب هايفيجهت توص  اشيشاعرانه از . ها نيز انعكاس يافته اسـتو انسان در نگارهايعت،

 ـن، روز را بـهيزرد را به سپريشاعران شب را به لاجورد، خورش اقوت زرد، رخ را بـه ي

نيـاي ونگارگران معادل تجـسم كنندميهي گل تشبيهماه، قد را به سرو، لب را به غنچ 

 براي رسـميري قراردادين ادبي، تصاوي مضام،ن ترتيبيبد. آفرينندميرايزبان استعار

.كنندمينگاره ها خلق

 رسيدن هماي به در كاخ همايون

 اجوي كرمانيديوان خو
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و تـصو،نگـارگر. بـود يـي در خدمت كتاب آرا، در ابتداينگارگر رگري نقـش بنـد

و تصاويصورخ مير شاعرانه را به حوزهيال شاعر بود و نگار منتقل ن امريا. كردينقش

خ سبب و صور ا. انتقال پيدا كندي به نگارگريال ادبيشد نمادها ،ين رو در نگارگرياز

و منش عاش .معشوق تابع وصف شاعرانه استوق چهره

از. عاشقانه انتقال پيدا كـرده انـد هاي علاوه بر اين، نمادهايي با منشأ ادبي به نگاره

به مي ميان اين نمادها في سرو، فاصله توان گيبين دو و معـشوق، ويگـور عاشـق اهـان

و بهشتيفضا به؛وره اي دارند ازاين نمادها بار اسطيبرخ. اشاره كرد ... گونه، پرندگان

سپ: عنوان مثال و نوازدگـانيسبو، كبوتر ي نمادهـاي همگـ،د، انار، رود، آب، رامشگران

ايبانو(تايآناه ينماد عشق، بـزم آور)ديناه(تاي آناه،در ادب فارسي. هستند)يراني آب

 از عناصـر، به همين دليل در نگاره ها براي ترسـيم فـضايي عاشـقانه است؛يو نوازندگ

.گيرندمي بهرهفوق

 عاشقانههاي حضورنمادها وصورخيال ادبي درنگاره

د بي ارتباط،گرسوياز خطي كه ن) نگاره(و نقش)يشكل نوشتار(ن زي ـوجود دارد

ايوهاي نشانه،حروف«: ات باشديو ادبيتواند مقوم ارتباط نگارگر مي  هـستند كـهيژه

و هـم بـه نظـام نـشانه انـك وابستهيزبان شناس هاي هم به نظام نشانه .يريتـصو هـايد

ميهايتيب ي اما واژگـان؛ به نظام نخست تعلق دارند،اتورها نوشته شده انديني كه در كنار
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ميكه در شمار ق بـه،ر شـده انـدي تـصوي ساختاريل به واحدهاياتورها تبديني از  متعل

،ياحمد(».اندان شاعرانه بودهيبي موضوع مجازها،حروفازيشمار. نظام دوم هستند

خم: ار، داليقامتي نشانه: الف: از آن جمله)151:1381 جيپشت و: ده، و چـين حلقه

و نقطه  ا: شكن زلف، صفر و غيره، كـه گـاه  ـدهان تنگ يا خـود بـه گونـه،ن مجازهـا ي

حروفيـه بـه حـروف الفبـا اصـالتي فرقه. افته اندي راهيرانياي در هنر نگارگر،يرمز

و بر  و اعتبار خاصي قائل شده اند خاصي داده و تعبير حروف ارزش در. اي تأويل دقت

 را از تـأثير نمادهـاي حرفـي حروفي ممكن اسـت نتـايج تـازه اي هاي مينياتورهاي متن 

.آشكار سازد

و پيوند آن با صور ادبهاي نگاره.5 يمكتب شيراز

رانـانرانـان زيراحكمزيراحكم؛؛امدامديين فارس به تصرف مغول درنن فارس به تصرّف مغول درنييورش مغولان، سرزمورش مغولان، سرزمييبه هنگامبه هنگام

و مذاكره توانستند مهاجمان را از تـصرّف ايـن سـرزمين منـصرفييمحلمحلّ و مذاكره توانستند مهاجمان را از تـصرف ايـن سـرزمين منـصرف فارس با تدبير  فارس با تدبير

و غارت مغولان..كنندكنند ا، به سبب مصون ماندن فارس از هجوم و فرهنگ ن بخـشيـ هنر

و مهـديان وايالـت مهمـي ازقلمـرو ساسـانيروايي هخامنش كه مركز فرمان-از كشور ان

ب كـم-آمـدو حـافظ بـه شـمار مـيي چون سعديپرورش شاعران  گانـهيتـر باعوامـل

و شيراز مركز تجمع هنرمنداني شد كه با سنت  هنري پيشامغولي آشـنايي هاي درآميخت

 به شيراز نيز سبب شد كه اين شـهر بـه از نواحي ديگر مهاجرت هنرمندان. كافي داشتند 

و هنري ايـران درآيـد صورت كانوني براي حفظ  ـميراث فرهنگي وو ب ه پايتخـت هنـر

.ادب كشور تبديل شود

و عرفا به پناهگاه، مغوليهگيرودار حمل در ،فرهنگـي هاي برخي ازمشايخ صوفيه

امرسبب شـد كـه شـيراز بـه پايگـاهي بـراي حفـظامرسبب شـد كـه شـيراز بـه پايگـاهي بـراي حفـظ همين. نظير فارس مهاجرت كردند

را.. عرفاني بدل شودعرفاني بدل شود هايهاي سنتسنتّ و هنرمكتـب شـيراز و هنرمكتـب شـيراز رااين روح عرفاني به هنر نيز راه يافته اين روح عرفاني به هنر نيز راه يافته

..تلطيف كرده استتلطيف كرده است

: آل مظفر وتيموريان قابـل بررسـي اسـت مكتب شيراز در عصر سه خاندان اينجو،

 پس از مرگ ابوسـعيد پس از مرگ ابوسـعيد،، ايلخانان بودند ايلخانان بودندروايان زيردست خاندان اينجو كه از اعقاب فرمان

و بر فارس حكومت كردند تا اين و بر فارس حكومت كردند تا اينمستقل شدند جـاجـا خانـدان مظفـرازآنخانـدان مظفـرازآنيي كه به وسـيلهكه به وسـيله مستقل شدند

..رانده شدندرانده شدند
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اي  و مـي مـي تأكيد تأكيد،،ايراني پيش از اسلام به ويژه شاهنامهايراني پيش از اسلام به ويژه شاهنامه هايهاي نجو بر آرماننجو بر آرمان آل ايآل وورزيدنـد ورزيدنـد

 ايـن رو مكتـب شـيراز در روزگـار ايـن رو مكتـب شـيراز در روزگـار ازاز.. به احياي تمدن ساساني در شيراز اهتمام داشـتندبه احياي تمدن ساساني در شيراز اهتمام داشـتند 

و بـدين ترتيـب،،در اين دورهدر اين دوره.. ايراني پيداكرد ايراني پيداكردييههها صبغها صبغ آنآن و بـدين ترتيـب چندين شاهنامه كتابت شد ،، چندين شاهنامه كتابت شد

خ خسنتّ شاهنامه نگاري بسطي در ،تحت حمايت آل اينجـو ).). 280:1387280:1387آژند،آژند،((ور يافتور يافت سنت شاهنامه نگاري بسطي در

. رواج يافـت) شـاهنامه هـاي به خصوص نـسخه(شيراز هنر مصو رسازي هاي در كارگاه

ــاره ــاي نگ ــسخه ه ــرين ن ــديم ت ــي از ق ــاي يك ــاهنامه ــييهش ــورخ( فردوس ، 733م

و رنـگ پـردازي،) لنينگراديهنسخ  به لحاظ سترگ نمايي پيكره ها، سادگي در طراحـي

و گلـشاهيهمثلا تصاوير نسخ(بازمانده از دوران پيش از مغول هاي يادآور نمونه ) ورقه

ا. است و مرج تـاريخ ايـران، شـيراز توانـست بـا هاي در تمام دوران،بين ترتيبه هرج

ش  ديهويحفظ اصالت :، مـدخل 1379پاكبـاز،(. باشـديگر مراكز هنري كهن، الهام بخش

)شيرازمكتب

بهر اين دوره مي از آثارمصو ي كتابخانـهيه نـسخ،731مـورخ(فردوسييهشاهنامتوان

ملـيي كتابخانـهيه، نـسخ 733مـورخ( فردوسـييهشاهنام،)توپقاپي سراي استانبول

،،))بادليــان آكــسفوردبادليــان آكــسفورديي كتابخانــه كتابخانــهيهنــسخ،، 740740يــايــا 730730 مــورخ(( عيــار عيــارســمك،)پــاريس

،،)) كوركيـان نيويـورك كوركيـان نيويـوركييهه مجموعـ مجموعـيهنـسخ،،740740مورخ((في دقايق الاشعارفي دقايق الاشعار الاحرارالاحرار مونسمونس

 فردوسـي فردوسـيييههشـاهنامشـاهنام،،))مختلـفمختلـف هـايهـاي مجموعهمجموعه،، 741741 مورخ(( قوام الدين حسن قوام الدين حسنييههشاهنامشاهنام
..اشاره كرداشاره كرد)) توپقاپي سراي استانبولتوپقاپي سراي استانبوليي كتابخانه كتابخانهيهنسخ،، 753753 مورخ((

ييههاز آثـار مـصور دوراز آثـار مـصور دور.. چيزي نگذشت كه آل اينجو جاي خود را به آل مظفر دادنـدچيزي نگذشت كه آل اينجو جاي خود را به آل مظفر دادنـد

:اشاره كردزيرزير هايهاي توان به نسخهتوان به نسخه ميميآل مظفرآل مظفر

يهشـاهنام،)توپقاپي اسـتانبولي كتابخانهيه نسخ،771مورخ( فردوسييهشاهنام
و دمنـه،)مـصري دارالكتب قـاهرهيه، نسخ 796مورخ(فردوسي ، 793مـورخ(كليلـه

).ملي پاريسي كتابخانهيهنسخ

و مغولي با گرايش نگارگري،ي با ورود تيموريان به صحنه ايراني هاي رويكرد تركي

و تركيبي نو در مكتب شيراز پديد آمد  تـوان آثـار مـي از كتب مصور اين دوره. درآميخت

گلچـين،)چستربيتي دابليني كتابخانهيه نسخ،800مورخ(گلچين حماسه: زير را نام برد 
ــلطان  ــكندر س ــورخ(اس ــسخ814م ــهيه، ن دري كتابخان ــا ــدنبريتاني ــاهنام،) لن يهش

 ). كليوندي موزهيه نسخ،848مورخ(فردوسي
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و مراكز ديگر كم،نگارگران شيراز نسبت به نگارگران تبريز تر تحت تأثير هنـر بسيار

سد. گرفتندربيگانه قرا  و دستاوردها ميان، هجري8يهدر شـيراز، تبريـزو تبادل تجربي ات

شد اين بغداد برقرار بود كه .امر باعث تحول نقاشي مكتب شيراز

و تـا اواخـر سـده9ي سـده سبك مشخص شـيراز در سبك مشخص شـيراز در ي هجـري شـكل گرفـت

ك ند ولي مستمرخود ادامه داد 10 ق درخشان، اف ـهاي قرينه سازي، رنگ. هجري به تحول

و و صخره هـا بـه شـكل دندانـه اي رفيع درمنظره ها، ابرهاي پيچان ، قلم گيري كوه ها

(آيندآيند مي مي مكتب شيراز به شمارمكتب شيراز به شمار هايهاي بارز نقاشي بارز نقاشياتازمشخص .)  عـلاوه عـلاوه))326:1386326:1386پاكبـاز،پاكبـاز،.

و پيونـد عناصـر،،بر اينبر اين و پيونـد عناصـر نگارگران گمنام شيرازي نظام قانون مندي را براي تركيب بندي  نگارگران گمنام شيرازي نظام قانون مندي را براي تركيب بندي

و ونوشتاري ي در اطـراف هاي به اين ترتيب كه اشعار به شكل كتيبه تصويري ابداع كردند؛ نوشتاري

.آمدندميشعر به نمايش در

رازي بـه سـبك شـي فردوسـيهشاهنامري بر تصاوير صورادبي تأثياكنون به بررس

:مي پردازيم) لنينگراديه، نسخ733مورخ(

تزياهاي نگاره  مـضمون اثـري بلكه در جهت القا،ن متنيين اثر نه صرفا به منظور

اي در صحنه.م شده انديترس ايرج به دست بـرادرانش، مراحـل تكـويكشته شدن نيـن

بد به روشني وصف شدهي فردوسيهداستان در شاهنام نيو يز بـه خـوبين سبب نق اش

:اوج مضمون اثر برآمده استيف نقطهيتوصي از عهده

ــ ـــاج بـ ــســـرو تـ ـــر خــ ــر سـ دار زد بـ

ـــنهار ازاوخواســـت ايـــرج بـــه جـــان زيـ

يكـــي خنـــــجر از مـــوزه بيـــرون كـــشيد

ــشــيد ـــون كــ ــادر خــ ــراپاي او چــ ســ

ن تـــــير زهـــــرآبگون خنجـــــرشبـــدا

ــرش ـــاني ب ـــاك آن كيـ ــرد چـ ــي ك هم

ـــهره ـــون از آن چــ ـــوان روان خـ ي ارغـ

شــــد آن نـــامور شـــــهريار جـــــهان

)1580-1:1576ج:1384،يفردوس(
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 733خ مور شيراز، مكتب كشته شدن ايرج،

اي صحنه خي رج در گوشهيكشته شدن و احتمالايمه به تصويراست ر درآمده است

و در اسطوره هـا،. مرتبط است) يمين(» سمت راست«تين امر با اهميا  باورهـاي سـامي

اشـاره) يمـين(راسـت سمتو قداست) شمال(چپ سمت به نحوست،فرهنگ اسلامي

چپ. شده است  و اسفنديار( نشستن در شاهنامه نيز، برسمت  دسـت يا بـر) داستان رستم

و هجير(راست پيچيدن (ي از توجـه بـه ايـن امـر اسـت هـاي نمونه) نبرد سهراب يـاحقي،.

و مطـابقيت از سـرايـ نقاش بـه تبع)241-246: 1388 نده، صـحنه را بـا امكانـات انـدك

ه تـوركـي دروضـعم شده؛يبسته ترس هاي رج با دستيا.ش رقم زده استيتصو رات خو 

و خنجريسر او را به عقب كش سلم به حالت نشـسته. برفراز سرش نگاه داشته استرا ده

چپ«در، به دست آمدهيوي تبهكاري كه به بهايبرتخت .م شـده اسـتيو ترسـا» سمت

و گل قرمز برساقهيتصو .ب الوقوع استيقريزي نماد خونر،بلندهاير انار

سي در نگاره نيگذر و ترسـيگارگر با ترس اوش از آتش، ميم حالات مختلف افراد

ن هاي چهره و نيم رخ، انفعالات افراد را نسبت بـه واقعـه آشـكار سـاخته بـديتمام رخ

. خود را از متن ارائه داده استيتلقيق نحوهيطر

بيدياز سو اي برخيريكارگه گر، او با ب مـو رب ي ـجاد تركي از حركات در جهت

پي فضا تأكيكه بر ژرفا . شده اسـتي در جهت افقيب بندي تركيدگيچيد دارد، موجب

 ،ماننـد كتابيرگريل مـشخص تـصون نـسخه مـسايياهايين بار در نقاشي نخستيبرا

و ترسينيبازآفر و فرود حوادث دادها موردتوجـه قرارگرفتـهيرويم واقع گرايانهي فراز
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(است )114-116: 1381پولياكووا،.

آ  733 مورخ شيراز،يهنسخ تش، گذر سياوش از

سيــــاوش ســــيه را بـــه تنـــدي بتاخـــت

نــشـد تنگــدل جنــگ آتــــش بــساخت

زهرســـــو زبـــــانه همـــــي بركــــشــيد

ــد ـــاوش ندي ـــب سي و اس ــود ــســي خ ك

يكــي دشــــت بــا ديــدگان پــر زخــون

ز آتــــش بــرون كــه تــا او كــي آيـــد

ـــو ـــت غـ ــد برخـاسـ ــواو را بديدنـ چـ

ه آمـــد زآتـــــش بـــرون شـــــاه نـــوكـــ

)498-3/495ج:1384فردوسي،(

ش و وارد كـردن ابيـاتي ازديگرسو، مكتب راز با ابداع نظمي خاص درنگـاره هـا

پ،درتصاوير بي موجب و نگارگريشتر ادبيوند هرچه :ب كـهيـن ترتيبـد. شده استيات

جنيهدر اواخر سد ساي هشتم، و د بـر موضـوعي منظور تأكبهير نقاشان بخش باختريد

ا و بيداستان بيجاد ارتباط و تصويشتر اين متن دند كـه در داخـلين راه حـل رسـير، به
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بگيابي براييجا،يسطح نقاش .رنديات در نظر

 شعريي تيبه مكتب شيراز،استفاده ازك شعريي مكتب شيراز، استفاده از كتيبه

ا كتنن نق اشايدر آثار و موقعيت  هنـوز،يب بنـد ي ـات در كـل تركيـابهـايبهي، محل

و هم تاي كاف امرنياهميت لازم را به دست نياورده بود ب بود ننده بـه اشـعار جلـبي توجه

شيتحقق كامل تر منظور نق اشان باختر. شود . نسل بعد رخ نمـوديرازي، در كار هنرمندان

ش،نهمي سده در پي هنرمندان بيراز و نقاشيوند زين نوشته  خـودي شناختييباي را در نظام

اب. تر كردند مستحكم كتيدر اين تركيب بندي، درييا دوتـايـييچهارتاهايبهيات شعر در

و بيگمييجان صفحه،ييپا بالا و سطح آنيرد، سـطح. ابـدي مـي اختصاصيها به نقاشن

پ  مي قابـل تقـسيمتناسـب هـاي به بخش،ينامرييبه با محورهاي هركتيز پهناايرويمزبور به

م وي فعـل اصـليه كـرد كـه غالبـا محـدوديتلق»ي درونيفضا«توانميرايانياست؛ بخش

و چـپيكنـار هاي داستان است، بخشي اصليها جايگاه شخصيت ي فـضايعنـي(، راسـت

جا)يرونيب دري سـاختار،بيـن ترتيدب. هستندي عناصر فرعيريگي محل و مـوزون  متقـارن

وير دوبعـديـ كـه محـصول تعبين ساختار هندسـيا. شودمي حاصليب بنديترك  فـضاست

شـ،آورد درمـيي را تحت نظـم معقـوليو رنگيعناصر خط جا بـهيراز تـدري در كـار نق اشـان

مييك الگويصورت  )138-1367:137،يمقدم اشرف(.شود عام ظاهر
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 مكتب شيرازهاي شعري در نگارههاي كتيبه

،ادبـي بـي بهـره نيـستي كـه ازصـبغه گر نكات حائز اهميت درمكتب شيراز ازدي

جلا. تصوير انسان در نگاره هاست  ـدر مكتب و تبر(يري  ـبغـداد تـصاويرعموما بـه)زي

طبينما و منظره اختصاصيش در مي عت ش يابد ر انـساني به تصو،رازيحالي كه در مكتب

ح بيوانات اهميو تراست داده شدهيشتريت  بـه ترسـيمي نق اشـين بخش فضايو مهم

.بداي اين عناصر اختصاص مي

رسم) عارضهبي(ها عموما به صورت مدور ومسطح در ترسيم سيماي انسان، چهره

سـخن. وح قابـل ملاحظـه اسـت ها ردپاي تصاوير ادبي به وضـ دراين چهره. شده است 

ايسرا ديان زيران از و چگـل، چهـره هـا را بـهيبارويرباز، شايد با الهام از و ختن ان ختا

و چشمان را به بادام تشب  و ابروان را به كمان اينيم. كردندميهيقرص ماه  نيزازيرانياتور

ز،همان آغاز شكل گيري اي تحت تأثيادي تاحدود سراسـر.ودبـيرانـيراشعار سخنوران

اي مشحون از توصياشعار فارس  هاي مد ور است كه از آن ها به نام هاين گونه چهرهيف

ش  و ترك ا اد كردهييرازيترك ختا و بـه هنگـام مـصور(مين اشعار به طـور مـستقياند

غ)ن شعرينمودن دواو  نگـارگران.م الهام بخش نگارگران بـوده اسـتيرمستقييا به طور

نظي، به هنگام ترسز همچون شاعرانين پير نمايم افراد درجه دوم شه وران، ي ـندگان مردم،

سا  و ا اند برخوردار بودهيشتريبين، از آزاديريتج ار رويو از تريا،ن ن افراد را واقعي
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و با ترس  دينشان داده اند و و چهره و حركات اندام زيات، وجوه تمـايگر جزئيم حالات

سيل.ش درآورده اندينمابهيك را به خوبيو مختص ات هر شـيمايكن و يهوي سـلطان

ايترس و داييرناپذييتغيم آن به طور قابل ملاحظه و معمـولا از چـارچوبيمـر  مانـده

. ار متداول فراتر نرفته استيمع

و محاكم، جنگهاي شاه در صحنهي آرمانيمايس تن هاي باردادن، دادخواهي

و سا و شكار كير سرگرميبه تن، بزم و كتب تاري كلاسيه در آثار ادبها بهيخيك

د ميميدهيوفور ،يب بندي شاه همواره در ساختار تركيهكريپ. گردد شود، ظاهر

و بدون توجـه بـه مـسألهينقش مركز و سـالي داشته ريتـر از سـا بـزرگ،سـن

ايشخص و با جامه ديزيت ها و روشن تر از  او با تاج. شودميميان ترسيگر درباريباتر

پريمزيا دستاري ا) كه نماد قدرت اوست(ن به  سـبزرنگيو در اكثر مـوارد بـا جامـه

كليتصو و در يهراهمـيز؛ اسـتيي قابـل شناسـا،ا بـزمي اعم از رزم، حالاتيهيرشده

رفيجاي درجهت القايب بندي تركياجزا .ع او به كارگرفته شده استيگاه

معيگز و نقوشيت برخيبه تثب، منجريرگري تصوين براينش موضوعات  طرح ها

در(رسـتمي چهـره،بـه عنـوان مثـال. شده استي قهرمانان حماسيهم مشخصيو علا

تغ) مكاتب مختلف  بـه،ادبـي مذكوردرشـاهنامه هـاي مانده اسـت ونـشانهيرباقييبدون

و كـلاه خـودي چون خفتانيعلائم. شودي منجرميوييشناسا ي ازپوست ببر يا پلنگ

:راز سر بب

ـــان ـــر بيــ ـــيد ببــ ـــس بپوشـــ وزان پــ

ـــان ـــيل ژيـ ــده پـ ــر ژنـ ــست از بـ نشــ

چــــودر جوشــــن افراســــــيابش بديــــد

ــد ـــنش برپريـ ــوش ازتـ ــه هـ ــوگفتي كـ تـ

)2247-2:2246ج:1384 فردوسي،(
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 ادبي كلاه خود وببر بيانهاي تصاويري از رستم با شاخصه

سيو :شودميمي ترس، اوستيد كه نشان پاكيپسيا اوش همواره در جامهيا

ــدر ــه پــــيش پــ ســــــياوش بيامــــد بــ

ــر ــه سـ ــاده بـ ــن نهـ ــود زريـ ــي خـ يكـ

ــدند ــان شـ ــت بريـ ــه دشـ ــر همـ سراسـ

ــدند ــان شـ ــدانش گريـ ــر خنـ ــرآن چهـ بـ

ــه ــا جامــ ــشيوار بــ ـــيد هــ ــاي سپــ هــ

لبـــي پـــر زخنــــده دلـــي پـــر اميـــد

يكــــي تــــازيي بــــر نشـــــسته سيـــــاه

د بـــه مـــاههمـــي گـــرد نعلـــش بـــر آمـــ

جهمان( ،3:480-484(
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و اسب سياه سياوشيهجام( حضور توصيفات ادبي گذر سياوش از آتش، ها در نگاره) سپيد

ا بيل سازي در شماين ادبي قوان،بين ترتيبه ر قهرمانـاني ناپـذييان مختـص ات جـدايـو

هابي مي انعكاس و نق اش، تـيـچ گونه تعريد و دقف سـيقـيص ور  افـراد ارائـهيماي ظـاهري از

،(.دهدينم )110:1381پولياكووا

و چهـرهمي دوگانه انگاري شخصيت ها به چشم،اما گاه در نگاره ها هـاي خـورد

مييمختلفي از  هـا اين امر ناشي از آن است كه نگارگر چهـره. شودك شخصيت ترسيم

و مق  بهيرا صرفا براساس متن ترسيم كرده بـه. از قهرمانان نبـوده اسـتيي چهره گشاد

دري تصاو،عنوان مثال  بسر اسكندر وي از نقاشان، گاه در حكم پادشـاهياريآثار  مقتـدر

ه اين امر صرفا به علت محدوديت تصويري در خلـق. پارساستيت خردمندايگاه در

ر؛ادبي نيست هاي شخصيت بايهشي بلكه  علت اين.و شودجو ات جستيد در ادبي آن

آ پ دوگانه انگاري ت هـا را بـهين شخـصيـاهاييژگيو،يادبهايش نمونهين است كه

ا هاي گونه و نيهن امر به عرصيمتفاوت ذكر كرده اند نيبنـابرا. افته اسـتيز راهي نگاره

ـتي چكامـه سـرا بـه شخـصي غالبا متـضاد از سـويو سنتيص قراردادي خصاياعطا

ن موردنظر، باعث شده نگا يات متفـاوتين مختلف، خصوصـينش مضاميز هنگام آفريرگر
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.ـت اثـــر خـــود ببخـــشديبـــه شخـــص

 ترسيم دو سيماي متفاوت از اسكندر:نظامي، اسكندر وهفت فيلسوفي خمسه

اينيار سـرديمايس،مربوط به اسكندر هاي مؤلفان منظومه  را بـراييمـه افــسانه

پيز؛وي ترسيم كرده اند  بـه، از سـلطان عـادلراشي خـوي آن نبوده اند كه تلقيرا در

هـيخصال واقع. رانان هم عصر خود منسوب دارندك از حكميچيه ، بـه چي اســكندر

و علاقـه اي انگيآنــان را برنمـي وجـه تــوجه و در نظـر  ـخـت ن يــايمــايس،شـاني

و دسـتاوي توانست بـه منزلـهميت تنهايشخصـ يي در بازنمـايزيچـارچوب داســتان

ايــنظر و تــصو رات ن رو يــ ازا:مــي دادگــر باشــدي وحكي آرمــانيشان از زمامــداريــات

ب هاي منظومه تيو عاملي بـراي هـدايشتر آگنده از روح وطن پرستيمربوط به اسكندر

(ضمني حكام در قالب استعاره است )49همان،.
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گور  شاهييه اسكندر در جامياسيدن اسكندر به درخت

و نتيجه.6  فرجام سخنگيري

ندادبيات ترجمان يكديگرونگارگري

د گفت نقش نگاره هـا، برمبنـاييبايو به عنوان جمع بند چه گفته شد برطبق آن

و رمزهـاي هنـري، مي صور خيال ادبي شكل گيرد، به ايـن جهـت بـراي درك نمادهـا

.نمادهاي ادبي ناگزير هستيمازدرك 

 طـور غيـر ايـن نمادهـا گـاه بـه. فرهنگـي دارنـديهبسياري ازنمادهاي ادبي ريش

آنمي به نگارگري راه مستقيم، از طريق ادبيات هـا الهـام يابند وگاه نگارگر بي واسطه از

؛دتوان به نمادهاي متني بـسنده كـر بنابراين براي درك نمادهاي نگارگري نمي. گيرد مي

و فرهنگي آن هـا مـورد بررسـي بلكه معناي تصاوير بايد با مراجعه به معنا ومفهوم اوليه

و فرهنگـي جامعـه ارتبـاطي،درهر فرهنگ.دقرار گير   زبـان هنـر بـا شـرايط اجتمـاعي

 پيش از هرچيز بايد بستر شـكل گيـري، در تأويل هر اثر هنري؛ از اين رو تنگاتنگ دارد

مث. آن راشناخت  مـضمون، در جامعـه اي كـه اختنـاق بـر آن حـاكم اسـت،البه عنوان

مي هنري سردر پرده مي هاي آفرينش و از زبان نماد استفاده بنـابراين در درك. كنـد كشد

و عناصر بصري، بايد عوامل،آثار نمادين  و رنگ  پيش از برخورد زيبايي شناسانه با فرم

. انتزاع اثر مورد توجه باشدي دخيل در نحوه

خـاص خـود قـادر اسـت تنهـا بخـشي از مفـاهيم هـاير با توجه به قابليت هر هن

آن. فرهنگي را درخود متبلور كند  در گاه و رنگ  در واژه هـا،آيـدميچه در قالب نقش
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از اين رو براي. آيد اسير نقش ورنگ نمي شود مي چه به بيان نمي گنجد وگاهي هم آن

ديگر هنـر مـددي يك هنر ناگزيريم از شاخه فته در دستيابي به دركي جامع از معاني نه 

و در نتيجه شاخه  از. هنر را ترجمان يكديگر بدانيم هاي جوييم اين امـر در هنراسـلامي

و اهميت بيشتري برخوردار است؛  متعدد هنـر اسـلامي همگـي در هاي زيرا شاخه عمق

و همگي ريشه در آسـم  . ان داشـته انـد مسير بيان مفاهيم قدسي، از يك منبع الهام گرفته

. يك سخن را مطرح كرده اند،متفاوتهاي بنابراين همه با زبان

ي ازآثـاري چـون تـصوير هاي عكسبا فرض كنيد به تناوب«: گويد مي ژرژ مارسه

ق بـه و يك ظـرف مـسين متعل يك قطعه گچ بري، صفحه اي از يك قرآن تزيين شده

عـ ايران برخورد مي   بـا ايـن همـه،الم هنـر ناآشـنا باشـيد كنيد؛ در اين هنگام هرچند با

كنيد كه آن ها را بـه يكـديگر مـرتبط بلافاصله ميان سه اثر اخير وجوه مشتركي پيدا مي

مي مي )62:1352تجويدي،(».ناميم كند وهمين را ما روح هنر اسلامي

 آن بـهيه واحد مانند كـرد كـه هـر شـاخيهتوان هنر را به يك پيكر مي ازاين رو

، فاقـد معنـا هر عضو هرچند به تنهـايي،در اين پيكره.ي از آن پيكر است عضويهمنزل

اين تعريف به تعبير گشتالت. كندمي اما نقش اصلي خود را درساختار پيكره ايفا نيست؛

گشتالت، ساخت وسازماني است كه اجزاي آن تنها از طريق نقـشي كـه. شود نزديك مي 

ك كنند؛ مي در مجموعه دارند موجوديت پيدا  ه كل هر چيزي بيش از مجموع به اين معنا

و ذهني اوست هاي مثلا كل انسان چيزي بيش از توانايي. آن استياجزا يعني. جسمي

آن( انسان را در كنار هم فرض كنيميه تشكيل دهندياگر تمامي اجزا  و بي كـه شـكل

آن) ساختارخاصي داشته باشند   لازم اسـت، چه براي تـصور يـك انـسان اگر چه تمامي

شـيهحلقـ. انسان نيست است اما شكل به دست آمده موجود ده در اينجـا همـان گـم

را.ميكن مي چيزي است كه از آن به گشتالت تعبير  بنابراين نمي تـوان اشـيا وپديـده هـا

اين تمثيل در مـورد انـواع هنـر. ها را سازمان داد بلكه بايدآن؛ از هم در نظر گرفت جدا

، بدين معني كه اگر بخـواهيم بـه دركـي جـامع از هنـر دسـت يـابيم كند؛ مي نيز صدق 

و شاخهيتوانيم اجزا نمي را هاي هنر و بي نياز از يكـديگر بـدانيم؛ مختلف آن  بـه جدا

بنابراين براي درك. ويژه در هنر اسلامي كه گويي روح مشتركي در آن دميده شده است

هنـر اسـتمداد هـاي يـد از ديگـر شـاخه معنايي كه هنرمند در صدد بيان آن بوده است با 

در جست زيرا هر هنر بخشي از معنا را در خود منعكس مي  و بخشي ديگر از معنـا كند
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و كشف اين معنا مي آن مكتوم  كـه هنـري ديگـر مكتوم ميسر نيـست مگـر ايـنيماند

.ترجمان آن باشد

اي. كند اين تمثيل در ارتباط ميان ادبيات ونگارگري هم صدق مي تـوانمين رو از

و نا نگاشتههاي نا نوشته  و هنـري را در ادبيـات جـست هـاي ادبي را در نگاره ها يافت

مي. جو كرد آنـان كـهي گرفت، همهميگر عرفان شكل ديدني به خود«: گويد نيكلسون

 نيكلـسون،(».دادنـد مـي زيبايي وعشق آفرينـي آن جـانيهنگريستند در مشاهد مي بدو

32:1364(

ا تصويرگ  يـك بـه بنابراين ممكن است هيچ. ديالكتيكي دارنديري وادبيات رابطه

و بدون همچنين ممكن است تـصوير موجـب. ديگري معناي خاصي پيدا نكنند تنهايي

 متن معـاني زيـادي را بـراي تـصوير،بالا رفتن ميزان تأويل پذيري متن شود يا برعكس 

 بنـابراين. كنـد مـي معنـاي خاصـي متن را محدود بـه،علاوه بر اين تصوير. پيش بكشد

و نگاره در واقع ترجمان يكديگرند مي . توان گفت متن
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